
هسته‌یی،‌بسته‌یی‌یا‌دسته‌یی؟

خبر‌بمب‌آتمی‌پاکستان‌که‌منتشر‌شد‌بایستی‌هیجانی‌در‌محافل‌حکومت‌اسلمی‌پدید‌آمده‌باشد.‌مطبوعات‌آنرا‌بشکل‌نخستین‌بمب‌اتمی
اسلمی‌بر‌شمرده‌.‌تبریک‌گفتند.‌ولی‌هیجان‌فرو‌ننشست‌که‌هیچ،‌مضاعف‌هم‌گشته‌وتبدیل‌به‌ناراحتی‌و‌حتی‌حسادت‌شد.‌گوئیا

پاکستان‌که‌از‌بدو‌تأسیس‌در‌نیمه‌ی‌قرن‌بیستم‌دچار‌نتشهای‌ارقانیک‌بین‌«پاکها»‌و‌«ناپاکها»‌از‌یک‌سو‌و‌تصادمات‌منافع‌بین‌ملل‌گوناگون
متشکله‌اش‌از‌سوی‌دیگربود،‌و‌یکی‌از‌کشورهای‌کودتاخیز‌خانهای‌آرتشی،‌یکشبه،‌بخاطر‌این‌انفجار‌از‌یک‌کشور‌عقب‌مانده‌منطقه‌یی
تبدیل‌به‌یک‌قدرت‌آتمی‌که‌دیگر‌بحساب‌میامد‌‌شده‌بود.‌چنین‌تعبیری‌لجررم‌در‌هیئت‌حاکمه‌یی‌که‌شباهت‌فراوانی‌به‌هیئت‌حاکمه

پاکستانی‌بخصوص‌در‌زمان‌خلیفه‌ال‌فی‌الرض‌ژنرال‌آخوند‌ضیاالحق‌داشت،‌در‌این‌مورد‌باندیشه‌فرو‌رفت.
اینکه‌اسلم‌مخالف‌سلح ‌کشتار‌جرمعی‌است‌بحد‌کافی‌گفته‌شده‌و‌نوشته‌شده‌است‌علیرغم‌اینکه‌سلح ‌کشتار‌جرمعی‌دهها‌قرن‌بعد‌از
ظهور‌اسلم‌پیدا‌شده‌و‌بنابراین‌نمیتوانسته.است‌مورد‌تأیید‌یا‌تکذیب‌آن‌قرار‌گرفته‌باشد.‌ولی‌میماند‌اینکه‌در‌اینصورت‌تبریک‌به‌بمب

آتمی‌اسلمی‌را‌چگونه‌باید‌توضیح‌داد؟‌آیا‌این‌مخالفت‌اسلم‌با‌سلح ‌کشتار‌جرمعی‌باید‌بشکل‌تقبیح‌اعلم‌میشد‌یا‌تبریک؟‌بماند.
اما‌از‌جرانب‌دیگر‌حکومت‌ولیت‌برخلف ‌شعار‌«حکیم‌ابولقاسم‌فردوسی»‌که‌فرموده‌بود‌«چو‌فردا‌شود‌فکر‌فردا‌کنیم»‌منتظر‌فردا‌نشده

و‌از‌هم‌اکنون‌در‌فکر‌فردا‌و‌فرداهای‌میهن‌اسلمی‌بود.‌در‌مورد‌برخی‌شعارها‌علیرغم‌عقلنیتی‌که‌در‌آن‌ها‌نهفته‌است‌باید‌مانند‌بعضی‌از
مواد‌قانون‌اساسی‌خودمان‌با‌احتیاط‌اقدام‌کرد.‌و‌کار‌را‌احاله‌به‌مصلحت‌و‌مشورت‌و‌دوباره‌بینی،‌سه‌باره‌بینی‌و‌حتی‌در‌صورت‌ضرورت
همیشه‌بینی‌کرد.‌اتاقهای‌فکر‌هم‌برای‌اینکار‌درست‌شده‌اند‌که‌مدام‌در‌اندیشه‌بهتر‌کردن‌معیشت‌امت‌همیشه‌در‌صحنه‌باشند.‌آخر‌صحنه
خیلی‌خسته‌کننده‌است‌و‌تا‌کسی‌خود‌در‌صحنه‌نباشد‌درک‌آن‌برایش‌مشکل‌است.‌در‌پایین‌باین‌صحنه‌بر‌خواهیم‌گشت.‌ولی‌بگذارید

‌که –ابتدا‌از‌تفکر‌«کلن»‌این‌اتاقهای‌فکر‌که‌گاهی‌از‌یک‌یا‌دو‌مغز‌کوچک،‌ولی‌مؤثر‌در‌حجره‌ای‌یا‌در‌کاخی‌مصادره‌ای‌فراتر‌نمیرود‌
خود‌کافی‌است-‌اسمی‌بمیان‌بیاوریم.‌زیرا‌برخلف ‌افکار‌ضاله‌ای‌که‌میگویند‌کمیت‌به‌کیفیت‌تبدیل‌میشود‌در‌اینجا‌کیفیت‌جرای‌کمیت

را‌چنان‌پر‌میکند‌که‌جرای‌سوزن‌انداختن‌هم‌پیدا‌نمیشود.‌و‌اگر‌در‌واقع‌چنین‌نبود‌چطور‌به‌یک‌کمیت‌شصت‌هفتاد‌ملیونی‌که‌در
تدارک‌تبدیل‌آن‌به‌حداقل‌دویست‌ملیون‌نیز‌هستیم‌فقط‌یک‌نفر‌ولی‌می‌شود‌که‌پس‌از‌توجره‌باشتباه‌اولیه‌تبدیل‌بولیت‌مطلقه‌میشود؟
در‌اینجا‌هم‌مانند‌حسابداریهای‌تمام‌بنگاههای‌اقتصادی‌اشتباه‌مرجروع‌الطرفین‌است.‌و‌این‌البته‌از‌محکم‌کاری‌است‌و‌گرنه‌‌ولیت‌در

ذات‌خود‌با‌شکل‌مطلقه‌آن‌هیچ‌فرقی‌ندارد‌و‌آن‌رفع‌و‌رجروع‌امور‌محجور‌و‌صغیر‌است.‌محجوری‌که‌هیچ‌گاه‌از‌حجر‌خود‌رها
نمیشود.‌ولی‌صغیر‌بالخره‌تبدیل‌به‌کبیر‌میشود.‌اما.‌اما‌اشتباه‌نکنیم‌صغیر‌بصورت‌فردی‌کبیر‌می‌شود‌یعنی‌در‌کارهای‌شخصی‌از‌قبیل
خرید‌و‌فروش‌و‌کشیدن‌چک‌بی‌محل‌و‌عندالقتضا‌بال‌کشیدن‌پول‌بانکها‌و‌حواله‌کردن‌آن‌به‌خدا‌کریم‌است‌محدود‌می‌شود‌یا‌‌در

اا‌کبیر‌خواهند‌شد‌بعلوه جراهایی‌که‌نیاز‌بقوه‌بأ‌هست‌کبیر‌است‌نه‌در‌کادر‌اجرتماعی.‌چون‌مجموعه‌این‌کبیرها‌و‌صغیرهایی‌که‌بعد
ببر‌نخواهند‌رسید.‌مجموعه‌ای‌که‌از‌هزار‌و‌چهارصدسال‌پیش محجورین‌لعلج،،‌همگی‌بشکل‌عام‌صغیرند،‌صغیر‌تاریخی،‌و‌هیچگاه‌به‌ک
صغیر‌است‌-‌حال‌ما‌دست‌کم‌اینرا‌میگوئیم‌وال‌باید‌میگفتیم‌بشر‌از‌زمانی‌که‌از‌خاک‌برخاسته‌کبیر‌نشده-‌هزار‌و‌چهارصد‌قرن‌بعد‌هم
صغیر‌خواهد‌بود.‌و‌این‌تنها‌لطف‌خدای‌تبارک‌تعالی‌است‌که‌از‌بین‌اینهمه‌محجور‌و‌مجنون‌یک‌فرد‌شجاع،‌عالم،‌فرزانه‌و‌بویژه‌بی‌نیاز

به‌منصه‌ظهور‌میرساند‌که‌کارها‌از‌نظم‌ونسق‌بیرون‌نرود.
ولی‌مزبور‌نیز‌لجررم‌از‌بین‌آنانیکه‌در‌ولیت‌وی‌ذوب‌شده‌اند‌و‌بهمین‌سبب‌نیز‌با‌چشم‌غیرمسلح‌نمیتوانند‌قابل‌تشخیص‌باشند‌بدرایت

همان‌شجاعت‌ذاتی‌و‌علم‌لدنی‌وفرزانگی‌نامتناهی‌و‌بویژه‌بی‌نیازی‌غیر‌قابل‌نیاز‌به‌توضیح‌که‌در‌بال‌بدان‌اشاره‌شد‌و‌با‌توجره‌بایه‌شریفه
که‌میفرماید‌برخیهارا‌نسبت‌به‌برخی‌دیگر‌بالتر‌خلق‌کردیم‌تعدادی‌را‌از‌آبکش‌سیستمهای‌متعدد‌امنیتی‌گذرانیده‌و‌به‌بدنه‌رژیم‌جروش

میزند‌ولی‌اورا‌بصورت‌قطعی‌بداخل‌اندام‌نمیاورد‌تا‌در‌صورت‌لزوم‌بدفع‌حداکثری،‌وی‌را‌با‌قوه‌گریز‌از‌مرکز‌ناب‌محمدی‌به‌مدارهای
اسفل‌السافلین‌پرتاب‌کند‌که‌حتی‌موشکهای‌قاره‌پیمای‌سپاه‌هم‌بگردش‌نرسد.‌نمونه‌میخواهید؟‌اولین‌رئیس‌جرمهور‌منتخب‌در‌دورترین
ممدول‌مداری‌اش‌با‌مدار‌امام‌راحل‌اختلف ‌فاز‌مشهودی مدار‌نسبت‌به‌خورشید‌مقام‌ولیت‌قرار‌داده‌شده‌است.‌یا‌شهید‌بهشتی‌که‌گویا‌
داشته‌اتصال‌شبکه‌ای‌پیدا‌کزد‌و‌مدار‌را‌بکلی‌از‌کار‌انداخت.‌یا‌سپس‌تر‌از‌آن،‌پاره‌تن‌امام‌و‌جرانشین‌برحق‌وی‌مرحوم‌منتظری‌که‌در

به‌بینیم.. …زمان‌امام‌راحل‌بدون‌تعیین‌جرانشین‌عزل‌شد‌و‌بعد‌از‌رحلت‌نامبرده‌هم‌به‌مدار‌بسته‌افتاد‌و‌تا‌آخر‌عمر‌هم‌مدارش‌باز‌نشد‌که
بر‌قصر‌ستمکاران‌تا‌خود‌چه‌رسد‌خذلن.

اما‌چیزی‌که‌راقم‌بیمقدار‌این‌سطور‌از‌فرط‌خوردن‌زیاد‌پنیر‌بعقلش‌خطور‌نمیکند‌اینستکه‌چرا‌علیرغم‌«حجر»‌غیرقابل‌علج،‌امت‌شیعی
باز‌هم‌به‌بازی‌انتخابات‌ادامه‌میدهند.‌ولی‌وقتی‌درست‌فکرش‌را‌بکنید‌این‌بکرترین‌فکری‌است‌که‌میتوانست‌موجرود‌باشد‌تا‌صداقت

ال‌تنها‌موقع‌انتخابات‌است‌که‌می‌شود‌از‌رنگ‌سبز‌محمدی‌به‌رنگ‌کاغذ‌کربن فرمایش‌مربوط‌به‌«میزان‌رأی‌مردم‌است»‌عیان‌بشود.‌مث
تبدیل‌شد‌و‌چیزی‌را‌که‌چهار‌پنج‌سال‌پیش‌گمشده‌بود‌یک‌هو‌پیدا‌کرد.‌کافی‌است‌آدم‌مقداری‌توکل‌داشته‌باشد‌و‌بعد‌هم‌کمی

حوصله.
اما‌خذلن‌زودتر‌از‌تصور‌فرا‌رسید.‌جرام‌زهری‌که‌روزگار‌بامام‌راحل‌نوشاند‌شاید‌تلخ‌تر‌از‌جرامی‌بود‌که‌به‌جرانشین‌برحق‌خورانده‌شده

بود.‌عجب‌چرخ‌حیله‌گری‌است‌ها.‌یکبار‌جرام‌زهر‌دادی‌بس‌است‌دیگر.‌چرا‌سر‌پیری‌با‌این‌همه‌گرفتاری‌و‌مرض‌و‌آرتروز‌و‌فلن
ساعته‌خود۱۷ولیت‌را‌وادار‌به‌نرمش‌قهرمانانه‌میکنی.‌خوب‌نرمش‌یک‌چیزی‌است‌و‌هر‌روز‌پانصد‌میلیون‌چینی‌قبل‌از‌رفتن‌به‌سر‌کار‌

در‌مل‌عام‌نرمش‌میکنند‌و‌هیچکس‌هم‌آنرا‌قهرمانانه‌نمیخواند.‌ولی‌در‌کشور‌گل‌و‌بلبل‌سابق‌شاید‌در‌اثر‌زیادی‌تعداد‌زورخانه‌و‌شاهنامه
اا‌هم‌در‌خفا‌انجام‌می‌شود‌قهرمانانه‌است. خوانی‌بیش‌از‌حد،‌همان‌حرکت‌نرمش‌که‌ظاهر

گو‌اینکه‌برای‌حفظ‌نظام،‌احکام‌اولیه‌را‌هم‌می‌شود‌‌تعطیل‌کرد.‌چرا‌که،‌احکام‌اولیه‌و‌ثانویه‌نیز‌فی‌الواقع‌برای‌حفظ‌نظام‌ایجاد‌شده‌اند
که‌در‌صورت‌لزوم‌برای‌حفظ‌آن‌میتوان‌با‌هر‌کس‌و‌ناکسی‌حتی‌در‌هر‌معبدی‌با‌آمریکای‌جرهانخوار‌تانگو‌هم‌رقصید.

ال‌وقتی‌صحبت‌از‌صحنه‌می‌شود‌بلفاصله‌کلمه‌امت‌تداعی داشت‌یادم‌میرفت‌که‌در‌بال‌گفته‌ام‌که‌به‌این‌«صحنه»‌باز‌خواهم‌گشت.‌معمو
میشود.‌یعنی‌امت‌همیشه‌در‌صحنه.‌و‌اولین‌صحنه‌هم‌صحنه‌هایی‌چون‌نماز‌دشمن‌شکن‌جرمعه،‌یا‌راهپیماییهای‌معروف ‌قدس‌و‌دفیله

استضعاف ‌محلی‌برعلیه‌استکبار‌جرهانی‌لعنت‌ال‌علیه‌در‌ذهن‌آدم‌تداعی‌میشود.‌ولی‌صحنه‌هایی‌دیگری‌هم‌هستند‌که‌از‌چشم‌نزدیک‌بین
بشر‌جرایزالخطا‌دور‌میمانند.‌مانند‌صحنه‌استقبال‌از‌نماینده‌مجلس‌مطهری‌در‌شیراز.‌یا‌صحنه‌زیارت‌چمکران‌و‌سایر‌بقاع.‌شاهان‌سابق



دوستان‌را‌که‌تنبیه‌میکردند‌آنانرا‌مقطوع‌النسل‌میکردند‌ولی‌در‌عصر‌حکومت‌الکترونیک‌مقطوع‌التصویر‌هم‌وجرود‌دارد‌مانند‌مبدع
نظریه‌گفتگوی‌تمدنها‌،‌یا‌حتی‌رفتن‌افراد‌نابالغ‌به‌حج‌عمره.‌

ال‌اسمی‌از‌آن‌نشنیده‌بود.‌حج‌فقط‌مال‌اشخاص‌مستطیع‌بود‌و زمانیکه‌پدر‌بزرگ‌من‌‌بمکه‌رفته‌بود‌حج،‌عمره‌و‌تمتع‌نداشت‌کسی‌اص
اسم‌آن‌هم‌زیارت‌بود،‌نه‌حضور‌در‌صحنه.‌و‌برخلف ‌امروز‌کارگردان‌و‌صحنه‌پرداز‌و‌نور‌پرداز‌و‌غیره‌نداشت.‌صحنه‌فقط‌زمانی

تشکیل‌میشد‌که‌حرامیان‌راه‌بر‌کاروان‌می‌بستند.‌و‌سارق‌میماند‌و‌مسروق.‌الن‌که‌ببرکت‌پول‌نفت‌و‌در‌آمد‌حاصل‌از‌حجاج،‌حرامیان
تبدیل‌به‌«شرطه»‌شده‌اند‌نابالغهای‌معصوم‌را‌حرامیان‌مزبور‌در‌جرنب‌پدر‌و‌مادر‌«عمره‌ای»‌در‌اتاق‌تفتیش‌آندوسکوپی‌میکنند.‌می‌بینیند

که‌زیادی‌صحنه‌ها‌ما‌را‌از‌اتاق‌فکر‌حکومتی‌به‌اتاق‌آندوسکوپی‌سعودی‌رساند.
خدمتتان‌میگفتم‌که‌اتاق‌فکر‌حکومتی‌در‌فکر‌فردا‌بود؛‌نه‌فردای‌من‌وشما،‌بلکه‌فردای‌خودش‌که‌در‌هر‌صورت‌مهمتر‌از‌مال‌ماست.‌ما

نباشیم‌دیگرانی‌خواهند‌بود‌ولی‌حکومت‌نباشد‌ما‌هم‌نیستیم‌و‌روزگار‌را‌چه‌دیدی‌یکدفعه‌دیدی‌که‌اینجا‌شده‌است‌ایرانستان.‌پناه‌بر
خدا.

‌خدا‌آنروز‌را‌نیاورد-‌نفت‌تمام‌شده‌است‌و‌از‌نظر‌زمانی‌ممالک‌محروسه –ها،‌داشتم‌میگفتم‌اتاق‌فکر‌حکومتی‌بفکر‌روزی‌بود‌که‌
برجرعت‌به‌قرن ال‌قرن‌نوزدهم.‌البته‌در‌جرائیکه‌آرزوی‌جرامعه،‌رسیدن،‌و‌نه‌برگشتن‌به‌دوران‌صدر‌اسلم‌میباشد‌ برگشته‌است‌باواسط‌مث
نوزدهم‌مثل‌آب‌خوردن‌است.‌دست‌دراز‌بکنی‌قرن‌نوزده‌است.‌یا‌حتی‌کمی‌این‌ور‌آن‌ور‌خوب‌نگاه‌کنی‌پیدایش‌میکنی.‌با‌یک

تفاوت‌جرزئی‌جرمعیتی،‌یعنی‌حدود‌کمابیش‌دویست‌میلیون‌نفر‌و‌بعون‌ال‌تعالی‌متکی‌به‌درآمدهای‌غیر‌نفتی‌که‌شما‌صورتش‌را‌بهتر‌از
من‌میدانید.‌آنروز‌چون‌حمامهای‌عمومی‌از‌جرامعه‌خداحافظی‌کرده‌و‌باعماق‌تاریخ‌رفته‌اند‌و‌جرایشانرا‌به‌فروشگاههای‌اجرناس‌مرغوب
‌داده‌اند‌برای‌گرم‌کردن‌آب‌سدهای‌مملو‌از‌آب‌گوارا‌و‌رودخانه‌هایی‌که‌مرتب‌طغیان‌میکنند‌و‌ما‌در‌فکر –خارجری‌ـ‌در‌اینجا‌چینی‌
صدور‌آب‌اضافی‌بمثابه‌درآمد‌غیرنفتی‌یا‌از‌طریق‌لوله‌های‌بسیار‌قطور‌نظیر‌آنچه‌برخی‌متخصصین‌خارج،‌‌نشین‌در‌مورد‌«ایرانرود»‌-
‌پیشنهاد‌میکنند‌و‌یا‌از‌طریق‌کوزه‌های‌سفالی‌که‌بهتر‌از‌پلستیک‌بودند‌و‌ما‌قدرش‌را‌نمیدانستیم‌‌بکشورهای‌عرب –صحت‌خواب‌

همسایه‌هستیم‌از‌چه‌وسیله‌ای‌برای‌گرم‌کردن‌آب‌استحمام‌امت‌همیشه‌در‌صحنه‌باید‌استفاده‌کنیم؟‌
اتاق‌فکر‌برای‌حل‌این‌معضل‌پیشنهاد‌استفاده‌از‌انرژی‌هسته‌ای‌را‌بمیان‌آورد‌که‌بلفاصله‌امت‌همیشه‌در‌صحنه‌نیز‌از‌صغیر‌وکبیر،‌از‌فقیر
و‌غنی‌بفریاد‌درآمد‌که‌صحیح‌است‌و‌انرژی‌هسته‌یی‌حق‌مسلم‌ماست‌که‌تا‌حال‌از‌ما‌دریغ‌شده‌بود.‌چیزی‌که‌نمیتوانست‌بی‌شباهت‌به

شمعی‌که‌مرحوم‌شیخ‌بهایی‌آب‌حمام‌اصفهان‌را‌با‌آن‌گرم‌میکرد‌‌وبدست‌عوامل‌انگلیس‌خاموش‌شده‌بود‌‌باشد.‌«جرامعه‌مدنی»‌هم
بعلمت‌تأیید‌سر‌تکان‌داد.

ولی‌در‌روزگار‌تک‌قطبی‌غریبی‌زندگی‌میکنیم.‌تا‌در‌عراق‌میخواهیم‌بر‌علیه‌دیکتاتور‌قیام‌کنیم‌آمریکا‌میگوید‌زحمت‌نکشید‌من‌اینکار
را‌برایتان‌انجام‌میدهم‌بشرط‌اینکه‌بچه‌های‌سربراهی‌باشید.‌میگوئیم‌ما‌راضی‌به‌مردن‌جری‌آی‌های‌نازنین‌نیستیم‌میگویند‌عیب‌ندارد‌نوبت

کشتار‌شما‌پس‌از‌پایان‌جرنگ‌است‌و‌چه‌درست‌هم‌می‌گفت.‌تا‌حال‌هم‌ادامه‌دارد.
در‌روزگار‌دو‌قطبی‌کار‌راحت‌تر‌بود‌مصدق‌فضولی‌میکرد‌فوری‌کودتا‌بود‌و‌طرف ‌مقابل‌هم‌میدانست‌که‌چه‌باید‌بکند.‌طلها‌را

میگذاشت‌داخل‌کامیونهای‌آرتشی‌و‌میفرستاد‌برای‌ژنرال.‌همین.
میبینید‌که‌برای‌گرم‌کردن‌آب‌چه‌داستانهایی‌برای‌ما‌ساختند.‌آنروز‌یکی‌از‌عوضیهای‌هموطن،‌ولی‌در‌واقع‌بی‌وطن‌میگفت‌اینهمه

سانتریفوژ‌برای‌چیست؟‌گفتم‌خیلی‌ساده،‌برای‌تشخیص‌آب‌ساده‌و‌مضاف ‌سانتریفوژ‌ضرورت‌حیاتی‌دارد.‌چرا‌در‌زیر‌کوه؟‌-‌برای
اینکه‌ماهواره‌های‌آمریکا‌نتوانند‌عکسبرداری‌کنند؛‌و‌بامید‌روزی‌باشیم‌که‌آفتابواره‌هایی‌درست‌بکینم‌تا‌ماهواره‌های‌استکبار‌را‌کور

بکند.‌خوب‌آب‌سنگین‌چطور؟‌آب‌که‌هر‌قدر‌سبکتر‌باشد‌بهتر‌است‌آب‌شاه‌خاطرتان‌هست‌هنوز؟‌چه‌آب‌سبکی.‌-‌خواستیم‌به‌بینیم
که‌وضو‌با‌آن‌بیشتر‌ثواب‌دارد‌یانه.‌

هی‌بغربیهای‌پول‌پرست‌گفتیم‌که‌ما‌و‌شما‌هر‌دو‌به‌ادیان‌ابراهیمی‌متعلق‌هستیم‌باید‌تعصب‌همدیگر‌را‌داشته‌باشیم.‌از‌ادیان‌ابراهیمی‌همه
این‌زهرمار‌را‌دارند‌و‌مدام‌به‌ما‌سرکوفت‌میزنند.‌آمریکا‌دارد،‌انگلیس‌دارد،‌فرانسه‌دارد،‌اسرائیل‌دارد،‌پاکستان‌دارد‌این‌از‌ابراهیمی‌ها،

چین‌هم‌که‌ابراهیمی‌نیست‌دارد،‌هند‌هم‌همینطور.
اگر‌در‌واقع‌مطلب‌جرلوگیری‌از‌اشاعه‌سلحهای‌اتمی‌بود‌باید‌که‌پاکستان‌نیز‌نمیتوانست‌بدان‌دست‌یابد.‌یک‌بام‌و‌دو‌هوا‌که‌نمیشود.‌با

ال‌میشود.‌‌یا‌همین‌اسرائیل،‌یاغی‌سازمانی‌که‌آنرا‌بوجرود‌آورده‌یعنی‌سازمان‌ملل‌متحد،‌که‌سالئ‌چندین‌مرتبه‌مقامات اینکه‌میدانیم‌معمو
اا‌خاورمیانه‌میکنند‌که‌میگویند‌دویست‌بمب آمریکایی‌تضمین‌حیات‌و‌رفاه‌یک‌دولت‌مافیایی‌را‌گوشزد‌افکار‌عمومی‌جرهان‌مخصوص

آتمی‌در‌انبار‌دارد.‌چرا‌دارد؟‌خودش‌که‌نساخته‌است.‌و‌حال‌که‌نخستین،‌و‌تا‌حال‌حاضر‌تنها‌‌بمب‌انداز‌آتمی‌تاریخ‌امنیت‌آنرا‌تضمین
میکند‌چه‌نیازی‌بدان‌دارد؟‌‌شاید‌در‌هر‌ویزیت‌مقامات‌آمریکایی‌برای‌یوم‌کیپور‌یا‌یوم‌شیپور‌یک‌دو‌بمب‌بعنوان‌سوقاتئ‌ینگه‌دنیا

برایش‌میاورند‌و‌او‌هم‌بر‌حسب‌سلیقه‌ادیان‌ابراهیمی‌آنهارا‌ذخیره‌میکند.
:‌ام‌القرأ‌ما‌تمام‌شرایط‌لزم‌و‌کافی،‌لاقل‌برای‌تبدیل‌شدن‌به‌ابر‌قدرت‌منطقه‌را‌داراست،‌حال‌تا‌رفع‌فتنه‌از‌جرهانش‌میماند‌برای‌بعد

حکومت‌‌با‌ثبات‌الهی،‌ولیت‌لیزال‌فقهی،‌جرمعیت‌زیاد‌و‌جروان‌غیرقابل‌جرایگزینی‌برای‌هر‌«هجمه‌»ای،‌درآمد‌نفتی‌و‌قازی،‌دو‌نوع
نیروی‌نظامی،‌یکی‌حرفه‌یی،‌یکی‌ایده‌ئولوژیک‌و‌هر‌دو‌بی‌بدیل‌در‌زمین‌و‌دریا‌و‌هوا،‌دو‌نوع‌ایده‌ئولژی‌برای‌هر‌نوع‌سلیقه‌ای.‌اسلمی

برای‌کثیری،‌ملی‌برای‌تعدادی،‌ملی‌مذهبی‌برای‌بینابینی‌ها.‌بدین‌خاطر‌است‌که‌هم‌مسلک‌های‌ما‌از‌اقصی‌نقاط‌دنیا‌از‌ما‌کمک
میخواهند‌و‌ما‌که‌نمیتوانیم‌دست‌دراز‌شده‌برای‌کمک‌آنهارا‌رد‌بکنیم.‌ما‌فقط‌این‌زهرمار‌را‌کم‌داریم‌نه‌اینکه‌بیندازیم‌سر‌کسی.‌نه.

تشخصی‌که‌این‌زهرمار‌میدهد‌کافی‌است‌و‌بعد‌هم‌در‌واقع‌نوعی‌تضمین‌بقاست‌دیگر.‌شوروی‌نتوانست‌از‌آن‌استفاده‌بکند‌ما‌بهتر‌بلدیم.
حدیث‌گفته‌بود‌که‌علم‌را‌حتی‌در‌چین‌هم‌باشد‌طلب‌بکنید.‌خوب‌ماهم‌طلب‌کردیم.‌منتها‌راه‌چین‌صعب‌العبور‌بود،‌مائو‌بود،‌انقلب

فرهنگی‌بود-‌مال‌آنها،‌نه‌مال‌خودمان،-‌زبانشان‌یأجروج،‌مأجروجری‌بود.‌پس‌ترجریح‌دادیم‌برویم‌از‌جرای‌دیگر‌طلب‌کنیم.‌جرای‌دیگری‌که
اا‌در‌قرن‌بیستم‌علقه اسم‌دیگرش‌«مرگ‌بر...»‌است.‌منتها‌این‌علمی‌که‌طلب‌کردیم‌مدت‌زیادی‌ما‌را‌کلفه‌کرد‌چون‌ما‌که‌مخصوص

وافر‌به‌تمرکز‌پیدا‌کرده‌بودیم‌میبایست‌در‌این‌مورد‌به‌نیروی‌گریز‌از‌مرکز‌متوسل‌بشویم.‌آخر‌مگر‌می‌شود‌مرکز‌گریز‌هم‌بود؟جرواب
تاریخ‌را‌چگونه‌می‌شود‌داد؟یک‌کشور‌تاریخی‌که‌از‌درس‌تاریخ‌رفوزه‌بشود؟‌بما‌یاد‌داده‌بودند‌که‌این‌تجزیه‌طلبی‌می‌شود‌که‌از‌هر

نوع‌جرنایتی‌نابخشودنی‌‌تر‌است.‌ولی‌برای‌حفظ‌نظام‌همه‌کار‌موجره‌است‌پس‌رفتیم‌دنبال‌گریز‌از‌مرکز.‌آنهم‌نه‌یکی،‌نه‌دوتا.‌بلکه
هزاران.‌حال‌نگریز‌کی‌بگریز.‌و‌هر‌بار‌سریعترهایش‌را‌خواستیم‌و‌قیمتها‌هی‌بال‌رفت‌و‌چنین‌شد‌که‌دللها‌از‌رواج،‌این‌بازار‌با‌سخن



چینها‌صحبت‌کردند‌و‌کار‌بدرازا‌کشید.‌در‌اثر‌این‌مرکز‌گریزی‌برخی‌دلرها‌‌چنان‌به‌بانکهای‌دوردست‌پرتاب‌شدند‌که‌دیگر‌توان
بازگشت‌نداشتند.‌و‌ال‌الن‌جرزو‌اعضای‌بسیار‌محدود‌خصوصیترین‌کلوبهای‌مافیایی‌بودیم‌با‌تمام‌احترامی‌که‌شایسته‌اعضای‌این‌کلوب

هست.
«حسنعلی‌بی‌ادراک»


